
 با غم عشق زاده و با غم عشق داده جان*
یادی از سیدمحمدحسین بهجت تبریزی به بهانه روز شعر و ادب فارسی، که مقارن با درگذشت اوست

بشـیر فر هخـت، دوسـت و مریـد شـهریار 

ها    شـک عر ا ، شـا ر یا : شـهر یـد  گو می

بـود و همیشـه گریـه می کـرد، همان طـور 

که آدم هـای عاقـل همیشـه دلشـان خـون 

اسـت. جدال عشـق و عقل در وجود شـاعر 

تبریـزی دل سـوخته، هرچنـد از دلدادگـی 

مـا مسـیر  ا  ، شـد   ز نـی آغا ن جوا ورا د

زندگـی اش را به سـویی تغییـر داد که از دل 

یـک ناکامـی دنیایـی به سـلوکی عرفانـی 

دانشـجوی  روزگاری که  در  برسـد. او 

ه  نشـگا ا شـکی د شـته پز ر   ر ی د ا   ه سرزنـد

تهـران بـود، تنهـا شـش مـاه با فارغ التحصیلـی 

فاصـــــــله داشــــت که دلــــداده دختــــر

 عبـدا... امیـر طهماسـبی شـد. غافـل 

نسـب    و ا نکـه رقیـب عشـقی  آ   ز ا

عموزادگـی با رضـا شـاه داشـت 

بـرای وصـال، تقـلای او  و 

پــایــــانی جـــز تنــهــایی 

نداشـت.

 پـس تحصیـلات خـود را پیش 

از اتمـام کنـار گذاشـت و به جـای 

ن  بـت گـذرا آنکـه بـر مسـند طبا

عمـر کنـد، به کوشـش دوسـتان دلسـوزش،

بـه اداره ثبـت اسـناد نیشـابور راه یافـت 

به خدمـات دولتـی مشـغول شـد. پـس  و 

از آن در سـال ۱۳۱۵ در بانـک کشـاورزی 

ایـن بیـن، نخسـتین  اسـتخدام شـد. در 

وری  ی د ها   ل سـا   ر د   ش را فـتر شـعر د

از خانـه پـدری و شکسـت عاطفـی انتشـار 

هایـش  رفتـه غزل  آن رفته  پـس از  داد و 

را به سـمت و سـوی مضامیـن عارفانـه ای 

تغییـر داد که متأثـر از اشـعار حافـظ بـود.

مأنـوس بـودن  او با حـضرت حافـظ، حاصـل ایـام 

جوانـی نبـود. از نخسـتین روزهایـی که خوانـدن 

و نوشـتن را پیـش از ورود به مدرسـه آموخـت، قرآن 

و حافـظ تنهـا کتاب هایـی بودنـد که بـر سرپنجـه پا 

می ایسـتاد و از طاقچـه خانـه برمی داشـت. اراد ت 

او به جنـاب حافـظ نه فقـط منعکـس در غزلیـات 

او که تـا انتخـاب تخلصـش پیـش رفت و پس از تفأل 

«شـهریار» تغییـر  بـر حافـظ، از تخلـص «بهجـت» به 

کـرد: غـم غریبـی و محنـت چـو برنمی تابـم/ روم 

به شـهر خـود و شـهریار خـود باشـم. شـعر بـرای 

او محـل بـروز احساسـات و اندیشـه های اخلاقـی 

رباعـی، همگـی  بـود. غـزل، قطعـه، قصیـده و 

واسـطه ای بـرای بازتـاب درونیات بی قـرار او بودند 

که گهگاه برای مادرش زمزمه می کرد، اما هنگامی 

که مـادرش از او خواسـت تا اشـعارش را به ترکـی 

بگویـد تا بهـتر بفهمـد، نخسـتین انگیـزه بـرای 

سرودن آثار آذری اش ایجاد شد. منظومه شاهکار 

«حیدربابـا» حاصـل ایـن تلنگـر زیبـا بـود و منجـر 

به خلـق اثـری جاودانـه در ادبیـات ایـران شـد که تا 

به امـروز به ۷۵زبـان زنـده دنیـا ترجمه شـده اسـت.

شـعر معروف «علی ای همای رحمت...» و بسـیاری 

اشـعار او در وصـف امـام حسـین (ع) و پـس از آن،

در مـدح انقـلاب اسـلامی، از جملـه صفحات زرین 

کارنامه کاری اوست. شهریار ایران با سرودن بیش 

از ۲۸هزار بیت به زبان فارسی و ۳هزار بیت به زبان 

آذری با تنـوع آفرینش هـای هـنری، اسـتحکام 

شـعری و نفـوذ کلام بـر جـان زن و مـرد و پیر و جوان،

در میان شـاعران معاصر تا به آنجا مورد توجه قرار 

گرفت که روز درگذشت او (بیست و هفتم شهریور 

سـال۶۷) در تقویم ملی به نام روز شـعر و ادب ملی 

نام گذاری شد و خانه او در مرکز شهر تبریز به موزه 

ادبـی ایـن شـاعر آذری زبـان تبدیـل شـد.

*(مصرعـی از شـهریار که بـر روی سـنگ مـزار او حـک 

شـده اسـت.)
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دیدگاه رهبر معظم انقلاب در باره شهریار که سال ۱۳۷۱ در مراسم بزرگداشت این شاعر مطرح کردند

«شهریار در دوران مهمی از زندگی اش، در حدود شاید سی سال آخر زندگی اش، دوران عرفانی و معنوی بسیار زیبایی را گذراند و به انس با قرآن و انس با معنویات و خودسازی پرداخت. یعنی به خودش رسید و سعی کرد باطن و معنویت 

خودش را صفایی ببخشد. وقتی انقلاب پیروز شد، او با همان روحیه دینی و ذهنیت صاف و روشن خودش، از انقلاب استقبال بسیار خوبی کرد. در همه مواقع حساس انقلاب، او نقش مؤثری ایفا کرد. تعداد شعرهایی که شهریار برای 

جنگ گفته؛ حضوری که او در مراکز مربوط به جنگ، مثل کنگره های مربوط به جنگ و شعر جنگ پیدا کرده و مدحی که او از بسیج عمومی مردم یا از سپاه یا ارتش کرده، به قدری زیاد است که اگر انسان نمی دید و نمی شنید و خودش 

لمس نمی کرد، به دشواری می توانست آن را باور کند.»

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۲شنبه
۱۴۰۲ ۲۷شــهریور
۲ربیــعالاول۱۴۴۵
شـــــماره ۴۰۳۷

۲شنبه
۱۴۰۲ ۲۷شــهریور
۲ربیــعالاول۱۴۴۵
شـــــماره ۴۰۳۷

 یادگاری بر دیوار بهشت
«دهه۴۰، شهر به این وسعت نبود 

امکانات هم بالطبع کم بود. و 

مثلا از همین خیابان ابومسلم 

که قدم  آباد را  تا گل کاری تقی 

مــی زدی، بیست خانوار بیشتر 

ــد. بیشتر  ــردن ــی ک ــی نم ــدگ زن

کنانش هم صاحب منصب  سا

بودند؛ یعنی شهردار، استاندار،

درجه دارها، دکتر ها و مهندس ها.

در اصطلاح عوام آن زمان،«بهشت»

محله سکونت لرُد ها بود.

البته پیش از سکونت نامداران شهر در این محله،

ای  اینجا هم مثل خیلی از قسمت های حاشیه 

، ند ا   ه یل شد  مشهد تبد ز بخشی ا   لا به حا   که

امکانات اولیه. حتی آب  بیابان بود و خالی از 

و برق و گاز نداشت. آب را سقا ها توی بشکه های

 بیست لیتری می آوردند و به مردم می فروختند یا 

چند جوی روان داشت که مردم برای شست و شو 

و حتی استحمام از آن استفاده می کردند. ولی 

از انصاف نگذریم آب و هوای خوبی داشت.

شاید باورتان نشود، اما در بیشتر روز ها به ویژه 

الندشت و کوهسنگی  اینجا تا  ایام تعطیل از  در 

فرش  که چشم می کشیدی، جمعیت بود که    را

و زیراندازی پهن می کردند و روزشان بیرون از شهر 

به گردش در طبیعت سپری می شد.»

این چند خط، خاطره یک نفر از خیابان بهشت 

است که سال ۹۶ در شهرآرامحله چاپ شده است،

از آن خاطره ها نزدیک پنجاه سال گذشته است،

خیابانی که حالا باید نزدیک به شش دهه باشد 

که احمدآباد را به ابن سینا وصل می کند، خیابانی 

توان از شلوغی احمدآباد به سکوت آن  می  که 

گریخت، می توان غرق در رد درختان کهن سال 

تــوان صــدای خنده و چیدن میز  آن شــد، مــی 

را از پنجره های باز خانه های یک طبقه آن شنید.

خیابانی که هنوز تعداد خانه های ویلایی اش،

تعداد درخت هایش ردی از بهشت را نشان می دهد.

یک افسانه قدیمی هست که می گویند هرکسی 

براساس اسمی که روی آن می گذارند، خلق وخوی 

آدمی را می گیرد که برای اولین بار آن اسم رویش 

گذاشته شده است و انگار خیابان بهشت توانسته 

خلق وخوی بهشتی را بگیرد که آدم از آن رانده شد 

و به ما وعده اش را داده اند.

«بهشت» در آن دوران، «علت نام گذاری محله ما به 

ــودن آن داشــت؛ «مُـــدرن» ب به گمانم ریشه در 

در توضیح این کلمه باید بگویم که ما در آن دوران 

بالا دستِ شهرِ مشهد  جزو محلات برخوردار و 

محسوب می شدیم که در برنامه ریزی های دولتی 

قرار بود، جزو محلات دارای امکانات پیشرفته 

و به روز شهری باشد. در واقع وجود امکانات به روز 

«بهشت  و نام «بهشت» روی آن به نوعی، زندگی در 

برین» را برای ساکنان آن تداعی می کرد.» این را هم 

«فرزان» خانم یکی دیگر از ساکنان قدیمی همین 

خیابان گفته است، نمی دانم چقدر می تواند دقیق 

باشد، اما درست و بجا شش سال پیش این را گفته 

و حالا در خدمت قصه است.

«بودن به از نبود  خیابان بهشت خاصه در بهار که 

شدن» است، خیابان بهشت در اردیبهشت با این 

اوصاف انگار جان می دهد برای عاشق شدن.

سعید در قصه دایی جان ناپلئون جمله ای دارد 

«من یک روز  که هرسال ۱۳ مرداد تکرار می شود؛

گرم تابستان دقیقا یک ۱۳ مرداد حدود ساعت 

ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم.» من اما  سه و 

اگر بخواهم ردّ عاشق شدن خودم را بزنم، شاید 

«ز» در همین خیابان بود، جایی که دوان دوان با 

داشتیم می رفتیم جهاد دانشگاهی تا خودمان 

را به شب شعری برسانیم که بهانه اش خیام بود 

و اصلا آدمی که می رود جایی که از خیام بشنود 

حتما یک جای مغزش ایــراد دارد و هــمان آدم 

بالاخره کاری دست خودش می دهد.

آباد خودمان را رسانده بودیم، جایی  ما از قاسم 

نم چرا تصمیم  دا بعد نمی    د و آبا لی تقی  حوا

گرفته بودیم با اینکه دیرمان شده بود اما پیاده 

از بهشت به همایش خیام برسانیم.   خودمان را

دقیقا نمی دانم چندم اردیبهشت بود، یا ما کجای 

خیابان بهشت بودیم اما انگار من لحظه ای صدای 

خنده ای را از پنجره ای در خیابان شنیده ام و بعد 

در خیامانه ترین حالت ممکن به برق چشم های «ز»

خیره شده ام و بعد هم احتمالا در آن همایش یک نفر 

« گر عاشق و می خواره  از خیام خوانده بوده است:

به دوزخ باشند / فردا بینی بهشت همچون کف 

دست» و بعد خب نتیجه چیزی بوده که خیابان 

بهشت را برای من بدل کرده به خاطره ای روشن 

«خاطره، تنها  از نوع خاطراتی که ژان پل گفته؛

بهشتی است که نمی توانند ما را از آن طرد کنند.»

حالا شانزده سال است که در یکی از دیوارهای 

خیابان بهشت تکه ای از ما جا مانده است، تکه ای 

روشن، تکه ای آرام مثل پنجره ای که نورش کوچه 

را روشن می کند.

قصهشهر

بدون شرح...

کارتون
 شهر

 آخرِ خط!

وقتی اتوبوس ایستاد و سوار شدم دیدم 

همه بلند شدند. لبخند زدم و بلند گفتم 

بفرمایید بنشینید، بفرمایید بنشینید،

راحت باشید.

 به راننده نگاه کردم و وقتی دیدم با

اخم به من نگاه می کند گفتم: واقعا چرا 

مردم جامعه ما این طوری هستند؟ وقتی 

یک آدم محبوب مثل من را که مردم 

به خاطرش از جایشان بلند می شوند 

می بینند، چشم دیدنش را ندارند و آن ها هم 

همین طوری که شما با اخم به من نگاه می کنید 

به انسان موفق نگاه می کنند.

 راننده گفت: این چرت و پرت ها چیه می گی

انسان موفق؟ این ها می خوان از اتوبوس پیاده 

بشن که از جاشون بلند شدند.

 گفتم: اگه راست می گی پس چرا پیاده

نمی شن؟

 راننده گفت: به خاطر اینکه شما جلو راهشون

وایستادی و داری سخنرانی می کنی و تکون 

هم نمی خوری؟

 گفتم: من مطمئنم به خاطر احترام به من

بلند شدند، چون همه شون بدون استثنا از روی 

صندلی بلند شدند.

 راننده گفت: همه بلند شدند چون اینجا آخر

خطه. حالا برو کنار بذار پیاده بشن.

 طــور کــه مــســافــران داشتند پیاده هــمان 

می شدند و من هم از آن پایین داشتم داخل 

اتوبوس را نگاه می کردم، گفتم: راستی آقای 

راننده به سلامتی داخل اتوبوس هم لوله کشی 

کردند؟ لوله کشی گاز هست یا لوله کشی آب؟ 

متری چند گرفتند؟ راستی ما آشنای 

لوله کش داریم اگه خواستین بگیم بیاد.

 ننده شدت اخمش بیشتر شد و را

گفت: لوله کشی چیه؟ این ها میله های 

اتوبوس هستند. مگه تو تا حالا سوار 

اتوبوس نشدی؟

.گفتم: نه، نشدم

 راننده پرسید: عجیبه که تاحالا سوار

نشدی؟ چرا؟

 گفتم: آخه ما خیلی پول داریم و سه

چهار تا راننده شخصی داریم.

راننده گفت: واقعا این قدر پول دارین؟

.گفتم: بله با اجازه تون. ما خیلی پول داریم

از بس پول داریم پول هامون توی گاوصندوق 

خونمون جا نمی شه مجبور می شیم توی تمام 

کشوها و کمدهای خونه مون پول بذاریم، حتی 

این جعبه های خالی پنیر که بیشتر مردم داخلش 

نخ وسوزن می ذارن، ما خودمون داخلش پول 

نگهداری می کنیم. این قدر پول هامون زیاده 

حتی نزدیک بود توی حمام هم پول نگه داریم 

ولی ترسیدیم اونجا پول ها خیس بشن بعدش 

به خاطر پول شویی ما رو بگیرن.

راننده وسط حرف هایم دربــاره پــول دار بودن 

خانواده ام،  راهش را کشید و رفت داخل کیوسکی 

که انتهای خط بود. در همین حین احساس کردم 

یک نفر دارد گوشم را می کشد. به پشت سرم 

نگاه کردم دیدم پدرم است که گوشم را می کشد.

بعد هم با ناراحتی گفت: بارها بهت گفتم وقتی 

خودمون پا داریم هیچ دلیلی نداره که سوار 

وسایل نقلیه بشیم.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۲۵:۴۵۲۲۲۲۲۲:::۴۳۴۳۴۳:::۱۵۱۵۱۵

 اذان  صبــح فردا  ۰۳ اذان  صبــح فردا  ۰۳ اذان  صبــح فردا  ۰۳ اذان  صبــح فردا  ۰۳۰۳۰۳:::۵۲۵۲۵۲:::۱۷:۳۵:۲۱۰۳۰۳۰۳

۱۷:۵۳:۳۶۰۵۰۵۰۵:::۱۶۱۶۱۶:::۵۷۵۷۵۷
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چنانکه قول و غزل نیز در پناه من است  منم که شعر و تغزل پناهگاه من است...................................................... 
صفای گلشن دل ها به ابر و باران نیست................................................... که این وظیفه محول به اشک و آه من است

صلای صبح تو دادم به ناله شبگیر ............................................................  چه روزها که سپید از شب سیاه من است
به عالمی که در او دشمنی به جان بخرند .................................................. عجب مدار اگر عاشقی گناه من است
...................................................... وفای عهد مرا دشمنان گواه من است اگر نمانده کس از دوستان من بر جا 
..................................................... اگر که بوی وفا می دهد گیاه من است هر آن گیاه که بر خاک ما دمیده ببوی

............................................... هر آنکه شمع دلی برفروخت ماه من است کنون که رو به غروب آفتاب مهر و وفاست
شکستن صف من کار بی صفایان نیست.....................................................که ”شهریارم“ و صاحبدلان سپاه من است  شهریار
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 بدرقه زائران
از همـه خـاک ایـران پهنـاور آمـده بودنـد. از همـه قشـرها و از 
همـه سـنین آمـده بودنـد مشـهدالرضا(ع) تـا واپسـین روزهای 
ماه صفـر را در جوار پادشـاه خراسـان باشـند. پس از ایـن زیارت 
باشـکوه هرکدام به خانه برگشـتند. ایـن روزها راه هـای خروجی 
مشـهد با ترافیکی سـنگین روبه رو سـت و پایانه های مسافربری 

شـبانه روز در حال جابه جایی زائران 
علی بن موسـی الرضا (ع) هسـتند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس: میلاد سمنگانی- شهرآرا

عکس روز

بشـیر فر هخـت، دوسـت و مریـد شـهریار 

ر یا : شـهر یـد  گو می

بـود و همیشـه گریـه می کـرد

که آدم هـای عاقـل همیشـه دلشـان خـون 

اسـت. جدال عشـق و عقل در وجود شـاعر 

تبریـزی دل سـوخته

شـد   ز نـی آغا ن جوا ورا د

زندگـی اش را به سـویی تغییـر داد که از دل 

یـک ناکامـی دنیایـی به سـلوکی عرفانـی 

دانشـجوی  روزگاری که  در  برسـد. او 

ه  نشـگا ا شـکی د شـته پز ر   ر ی د ا   ه سرزنـد

تهـران بـود، تنهـا شـش مـاه با فارغ التحصیلـی 

فاصـــــــله داشــــت که دلــــداده دختــــر

 عبـدا... امیـر طهماسـبی شـد

نسـب    و ا نکـه رقیـب عشـقی  آ   ز ا

عموزادگـی با رضـا شـاه داشـت 

از اتمـام کنـار گذاشـت و به جـای 

ن  بـت گـذرا آنکـه بـر مسـند طبا

مجید ادیبی


